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 مراقبت کرد  :راقَبَ  «نشانم دهید »أرَوا + نون وقایه + ی  :أرَونی

د تحققّ یافت  :تحََقَّقَ   تهدید کننده  :الَْمُهَد ِّ

 « = الَْفِراخ ها »مفرد: الَْفَرْخ جوجه :الَْْفَراخ  اسیدی  :الَْحَمْضیَّه

رَ  ث تصمیم گرفت  :قرََّ  آلودگی :الَتَّلوَُّ

سْتِّقرار  پرورش داد )مضارع: یرَُبّی( :رَب ی   آرامش و ثبات  :الَِِّ

 دردآور  :مُؤْلِّم دست درازی کرد )مضارع: یتَعََدّیٰ(  :تعَدَ ی  

 روی، زیادهبسیار گردانیدن :الَْْکْثار «کارشناس »جمع: الَْخُبَراء :الَْخَبیر

 تعادل :الَتَّوازُن موجودات  :الَْکائِّنات

دَه   اجازه دادن به )سَمَحَ َ( :الَسَّماحُ لِّ  «کودها »مفرد: الَسَّماد  :الَْْسَْمِّ

ضَ   ، وجود دارد آنجا :هنُاکَ  در معرض قرار گرفت :تعَرََّ

 محیط زیست  :الَْبیئهَ سبزیجات  :الَْخَضْراوات

ع  «کشتزار »جمع: الَْحُقول :الَْحَقْل کشاورز = الَْفلَّّح :الَْمُزارِّ

 «ها »واحد آن: الَْفَأرَْهموش :الَْفِّئرْانِّ  «مضارع: یطََّلِعُ آگاهی یافت » :اِّطَّلَعَ 

 کنند از یکدیگر تغذیه می :یَعیشُ بَعضُها عَلی  بَعض   تغذیه کرد )مضارع: یتَغََذّیٰ( :تغَذَ ی  

  نابسامانی ، شکاف  :الَخَللَ

 



 عربی دوازدهم انسانی  ۵۸جواب صفحه 

 

 درباره متن

 .عَی ِّنِّ الصَّحیحَ وَ الْخَطأَ حَسَبَ نصَ ِّ الدَّرسِّ  -أ      
 .با توجه به متن درس درست و نادرست را شناسایی کن

لَهُ بیَْنَ الکْائنِّاتِّ الْحَیَّهِّ وَ بیئتَِّها تؤَُد ی إلیَ اخْتِّلالِّ التَّوازُنِّ فِّی الطَّبیعَهِّ  -۱ وابِّطُ الْمُتدَاخِّ     نادرست .الرََّ
 .روابط کاملًّ درهم تنیده میان موجودات زنده و محیط منجر به اختلّل تعادل در طبیعت می شود :معنی

زَّ  -۲ حُ یَمْلِّکُ مَزرَعَهً فی شَمالِّ إیران یزَْرَعُ فیهَا الرُّ     نادرست . کانَ الْفَلا 
 .کاشتکشاورز، مالک کشتزاری در شمال ایران بود که در آن برج می :معنی

عُ أنََّ الْبوماتِّ هیَ الَّتی تأَکُلُ أفَْراخَ الطُّیورِّ  -۳      درست  .ظَنَّ الْمُزارِّ
 .کشاورز گمان کرد که جغدها همان پرندگانی اند که جوجه های پرندگان را می خورند :معنی

عُ لَمْ یَسمَحْ لِّلثَّعالِّبِّ بِّالدُّخولِّ إلی  مَزرَعَتِّهِّ  -۴ ارِّ     نادرست .الَز 
 .ها اجازه نداد که به کشتزارش وارد شوندکشاورز به روباه :معنی

عُ یرَُب ِّی الطُّیورَ وَ الْبوماتِّ فی مَزْرَعَتِّهِّ  -۵     نادرست  .کانَ الْمُزارِّ
 .کشاورز پرندگان و جغدها را در کشتزارش پرورش می داد :معنی

ها -۶ عُ عَلَی الطُّیورِّ وَ أفَْراخِّ      درست  .فِّی الن ِّهایَهِّ حافظََ الْمُزارِّ
 در پایان کشاورز از پرندگان و جوجه هایش حفاظت کرد :معنی

ناعیَّهُ تهَْدیداً لِّنِّظامِّ الطَّبیعَهِّ  -۷      درست .تعُدَُّ النُّفایاتُ الص ِّ
 .پسماندهای صنعتی تهدیدی برای نظم )نظام( طبیعت هستند :معنی

 

بِّ الْکَلِّمَهَ الصَّحیحَهَ لِّلْفرَاغِّ  -ب        .اِّنْتخَِّ
 .واژه درست برای جای خالی را برگزین

نینَ  -۱ ضُ لِّلْْکَْلِّ وَ التَّلَفِّ  (شُهور   / بَعْدَ )سِّ عُ أنََّ الْخَضْراواتِّ بِّالْمَزْرَعَهِّ تتَعَرََّ  .شاهَدَ الْمُزارِّ
 .گیردکشاورز پس از چند ماه، دید که سبزیجات کشتزار در معرض خوردن و تلف شدن قرار می :معنی

نَ )الثَّعالِّبِّ  -۲  .تهَْجُمُ عَلیَ الْخَضْراواتِّ وَ تأَکُْلهُا (الْفِّئرانِّ  / کانَتْ مَجْموعَهٌ کَبیرَهٌ مِّ
 .کردند و آنها را می خوردندها به سبزیجات حمله میگروه بزرگی از موشٰ  :معنی

ها علَی  بَعْض  یحَُق ِّقُ إِّیجادَ )النُّفایَهِّ  -۳  .فِّی الطَّبیعَهِّ  (التَّوازُنِّ  / عَیْشُ الْحَیوَاناتِّ بَعْضِّ
 .سازدزندگی جانداران از یکدیگر )تغذیه جانوران از همدیگر ( تعادل طبیعت را محقق می :معنی



 .حَیاهِّ( مَنْ فیها / مَوْتِّ ) أیَُّ خَللَ  فی نِّظامِّ الطَّبیعَهِّ یؤَُد ی إلی  تخَْریبِّها وَ  -۴
 .شودسازی آن و مرگ هرکه در آن است میهرگونه آسیبی در نظم )نظام( طبیعت، منجر به ویران :معنی

لیَّهِّ  -۵ ناعیَّهِّ وَ الْمَنْزِّ دُ ) إیجادُ النُّفایاتِّ الص ِّ دُ( نِّظامَ الطَّبیعَهِّ  / یهَُد ِّ  .لِ یهَُد ِّ
 .کندایجاد پسماندهای صنعتی و خانگی، نظم )نظام( طبیعت را تمدید می :معنی

لُ الْْنْسانِّ فی أمُورِّ الطَّبیعَهِّ یؤَُد ی إلی  )تنَظیمِّ  -۶  .توَازُنِّها (اِّخْتِّلالِّ  / تدََخُّ
 .شوددخالت انسان در امور طبیعت، منجر به برهم خوردن تعادل آن می  :معنی

فْظِّ  -۷ عُ الطَّبیعَهَ فی مَزْرَعَتِّهِّ بِّ )حِّ  .بوماتِّها (قتَلِّْ  / هَدَّدَ الْمُزارِّ
 .کشاورز، طبیعت را در کشتزارش با کشتن جغدهای آن تحدید کرد :معنی

 

 عربی دوازدهم انسانی  ۵۹جواب صفحه 

الِّحینَ« در جملات سوم و چهارم چه نقشی دارند؟ –       قاً« و »الص   دو کلمۀ »صادِّ
 .صادِقاً« صفت و »الصّالِحینَ« مضاف الیه است » :جواب

 عربی دوازدهم انسانی ۶۳ترجمه صفحه 

بِّ التَّرجَمَهَ الصَّحیحَهَ، ثمَُّ عَی ِّنِّ الْمَفعولَ الْمُطْلقََ، وَ اذْکُرُ نوَعَهُ         .اِّنْتخَِّ
 خودت را بیازما: ترجمه درست را بگزین؛ سپس مفعول مطلق را شناسایی کن و نوعش را یاد کن

 مفعول مطلق نوعی)موصوف و صفت( /  فاَصْبِّرْ صَبْراً جَمیلاً  -۱
 .الف( قطعاً شکیبایی کن

      .ب( به زیبایی صبر کن



کْراً کَثیراً … -۲  مفعول مطلق نوعی)موصوف و صفت(  / اذُْکُرُوا اللهَ ذِّ
 .الف( خدا را همیشه یاد کنید

.ب( خدا را بسیار یاد کنید      

۳- … ً  مفعول مطلق تأکیدی  / کَلَّمَ اللهُ موسی تکَلیما

.الف( خدا با موسی قطعاً سخن گفت      
 .ب( خدا با موسی سخنی گفت

لَ الْمَلائِّکَهُ تنَزیلاً  … -۴  مفعول مطلق تأکیدی  / وَ نزُ ِّ
 .الف( و مانند ملّئک فرود آمدند

.ب( و فرشتگان قطعاً فرود آورده شدند      

 عربی دوازدهم انسانی  ۶۴جواب تمرین صفحه 

 
 تمرین یک_ الِول    

نْ مُعْجَمِّ الدَّرسِّ        بَهً لِّلتَّوضیحاتِّ الت الیَهِّ مِّ  .عَی ِّنْ کَلِّمَهً مُناسِّ
 .واژه مناسب برای توضیحات زیر را از واژه نامه درس شناسایی کن

نَ النَّباتاتِّ الَّتی یتَغََذَّی الْْنسانُ بِّها -۱  الَْخَضْراوات :.أنَواعٌ مِّ
 خورند. سبزیجات انواع گیاهانی که مردم می :معنی

عَهٌ خَضْراءُ تزُْرَعُ فیها أنَواعُ الْمَحاصیلِّ  -۲  الَْحَقْل  :.أرَْضٌ واسِّ
 شود. دشتزمینی وسیع و سبز که انواع محصولات در آن کاشته می :معنی

هْنَه  أوَْ عَمَل  أوَْ برَنامَج   -۳ صٌ بِّأمُورِّ مِّ  الَْخَبیر  :.عالِّمٌ مُتخََص ِّ
 ای. کارشناسای یا کاری یا برنامهدانای متخصص در امور پیشه :معنی

 الَسَّماد :.مَوادُّ کیمیاویَّهٌ وَ طَبیعیَّهٌ لِّتقَویَهِّ التُّرابِّ الضَّعیفِّ  -۴
 مواد شیمیایی و طبیعی برای توانمندسازی خاک تاتوان. تقویت خاک ضعیف  :معنی

نْ أعَدائِّهِّ  -۵ ؛ وَ الْقِّطُّ مِّ  الَْفأَر :.حَیوَانٌ صَغیرٌ یَعیشُ تحَْتَ الْْرَضِّ ینَْقلُُ داءَ الطا عونِّ
 سازد و گریه از دشمنانش است. موش کند؛ بیماری طاعون را منتقل میجانداری کوچک که زیر زمین زندگی می :معنی

 

 تمرین دوم_ الثانی     

نْکَ        ، وَ اکْتبُِّ الْمَطلوبَ مِّ  .اِّقْرَأ النَّصَّ الت الیَ؛ ثمَُّ عَی ِّنْ ترَجَمَهَ الْکَلِّماتِّ الْحَمْراءِّ
 .متن زیر را بخوان؛ سپس ترجمه واژگان قرمز را شناسایی کن و آنچه را از تو خواسته شده بنویس



 

 عربی دوازدهم انسانی  ۶۵جواب تمرین صفحه 

 نامۀ چهل و پنجم نهج البلّغه 
 به عثمان بن حُنیَف استاندار امیرالمؤمنین علی در بصره 

امّا پس ]از یاد خدا و پیامبر[ ای پسر حُنیَف، به من ]خبر[ رسید که مردی از مردان بصره، تو را به سفرۀ مهمانیِ خویش  

 .فرا خواند و تو به سرعت به سوی آن شتافتی
 .کردم مهمانیِ مردمی را بپذیری که تهیدستشان رانده و ثروتمندشان دعوت شده استگمان نمی

 .جویدکند و از نور دانشش روشنی میآگاه باشید که هر رهروی پیشوایی دارد که از او پیروی می
 .آگاه باشید امامتان از دنیایش به دو جامۀ کهنه و از خوراکش به دو قرص نان بسنده کرده است

 .توانید چنین کنید؛ ولی با پارسایی و تلّش و پاکدامنی و درستی، مرا یاری دهیدآگاه باشید که قطعاً شما نمی

قایَهِّ فِّی النَّص ِّ  -۱  أعینونی  بلََغنَی، :عَی ِّنْ نونَ الْوِّ
 .نون وقایه در متن را شناسایی کن :معنی

بِّ الْکَلِّماتِّ الَّتی تحَْتهَا خَط   -۲  :أعَْرِّ
 .اعراب واژگانی را زیر آنها خط است بازگو کن :معنی

ا بَعْدُ، یا ابْنَ  ، أمَ  نْ  رَجُلاً  فقَدَْ بلََغَنی أنََّ  حُنیَف   .فأَسَْرَعْتَ إلیَها مَأدُْبَه   دَعاکَ إلی   الْبصَْرَهِّ  أهَْلِّ  فِّتیْهِّ  مِّ
امّا پس ]از یاد خدا و پیامبر[ اى پسر حُنیَف، به من ]خبر[ رسید که مردى از مردان بصره، تو را به مهمانى خویش   :معنی

 .فراخواند و تو به سرعت به سوى آن شتافتى
 مضاف الیه؛ مجرور به کسره  :حُنیَف  
 اسم »أنّ« منصوب؛ نصب آن به فتحه  :رَجُلاً 



 مجرور به حرف جرّ؛ جرّ آن به کسره  :فِّتیَهِّ 
 مضاف الیه؛ مجرور به کسره :البصَرَهِّ 
 مجرور به حرف جرّ؛ جرّ آن به کسره :مَأدُبَه  

ال -۳ نَ النَّص ِّ کَلِّمَهً عَلی  وَزْنِّ »أفَْعلَْتَ« وَ الْْخُْری  عَلی  وَزْنِّ »افِّتْعِّ  أسَْرَعْتَ و اِّجْتِّهاد  :«عَی ِّنْ مِّ
 .و دیگری بر وزن »افِتعِال« شناسایی کن  از متن واژه ای را بر وزن »أفعَلتَ« :معنی

رونَ« و صیغتَهَُ  -۴ ، جمعٌ مذک رٌ مخاطبٌ  :عَی ِّنْ نوَعَ فِّعْلِّ »لِ تقَْدِّ  مضارعٌ منفی 
 .نوع فعل»لا تقَدِرونَ« و صیغه آن را بازگو کن :معنی

 عربی دوازدهم انسانی  ۶۶جواب تمرین صفحه 

 تمرین سوم _ الثالث    

مِّ الْکَلِّماتِّ الت الیَهَ          .ترَْجِّ
 .واژگان زیر را ترجمه کن 



 

 الَْماضی 
 فرستاده است :قدَ أرَْسَلَ 

 آگاه شد  :اِّنْتبََهَ 
 نشینی کردید عقب :اِّنْسَحَبْتمُ

 پس نگرفت  :مَا اسْترَْجَعَ 
 بحث نکرد  :ما جادَلَ 



 به یاد آورد :تذََکَّرَ 
 همیاری کردند  :تنَاصَوا
لَ   ضبط کرده است  :قدَْ سَجَّ

عُ وَ الْمُستقَبلَُ   الَْمُضارِّ
لُ   خواهد فرستاد  :سَوْفَ یرُْسِّ
 آگاه خواهید شد :سَتنَْتبَِّهونَ 
بُ   کند نشینی نمیعقب :لِ ینَْسَحِّ
عُ   گیرد پس می :یَسْترَْجِّ
لْ   بحث نکرد، بحث نکرده است :لَمْ یجُادِّ
 آورندبه یاد می :یتَذََکَّرانِّ 
 کنید همیاری می :تتَنَاصَونَ 
لینَ   کنی ضبط می :تسَُج ِّ

 الَْْمَْرُ وَ النَّهْیُ 
لوا  بفرستید  :أرَْسِّ
 آگاه شوید :اِّنْتبَِّهوا

بْ   عقب نشینی نکن :لِ تنَْسَحِّ
عی  پس نگیر  :لِ تسَْترَْجِّ
لوا  بحث نکنید  :لِ تجُادِّ

 به یاد بیاور  :تذََکَّرْ 
 لطفاً همیاری کنید :رَجاءً تنَاصَروا

لْ   ضبط کن :سَج ِّ

 الَْمَصْدَر
 فرستادن :إرْسال
 آگاه شدن :اِّنْتِّباه

حاب  نشینی کردنعقب :اِّنْسِّ
 پس گرفتن – :اِّسْتِّرْجاع
 بحث کردن  :مُجادَلَه
 به یاد آوردن  :تذََکُّر
 همیاری کردن :تنَاصُر
 ضبط کردن :تسَْجیل

لِّ   اِّسْمُ الْفاعِّ
لونَ   فرستندگان :مُرْسِّ
 آگاه شدگان :مُنتبَِّهینَ 
ب  نشینی کننده عقب :مُنْسَحِّ
ع  پس گیرنده  :مُسْترَجِّ
لِنِّ   دو بحث کننده، بحث کنندگان  :مُجادِّ



راتُ   به یاد آورندگان  :مُتذََک ِّ
رَینِّ   همیاری کنندگان  :مُتنَاصِّ
لَهُ   ضبط کننده، دستگاه ضبط صوت  :مُسَج ِّ

 

 تمرین چهارم_ الرابع    

ثالِّ        سابیَّهَ الت الیَهَ کَالْمِّ  :اکُْتبُِّ الْعَمَلی اتِّ الْحِّ
 .محاسبات ریاضی زیر را مانند نمونه بنویس

 

 .شودنه بعلّوه چهار برابر سیزده می-۱ :معنی
 .شودهفت در پنج برابر سی و پنج می -۲
 .شودچهل تقسیم بر چهار برابر ده می -۳
 .شودنود و شش منهای شانزده برابر هشتاد می -۴
 .شودشصت و هشت منهای یازده برابر پنجاه و هفت می -۵
 .شودبیست و یک بعلّوه شصت و دو برابر هشتاد و سه می  -۶

 عربی دوازدهم انسانی  ۶۷جواب تمرین صفحه 

 تمرین پنجم _ الخامس    

 .عَی ِّنْ إعرابَ الْکَلِّماتِّ الَّتی أشُیرَ إلیَها بِّخَط         
 .اعراب آنچه را با خط به آن اشاره شده بازگو کن

 ََ ، الَْمَجرورُ بحِّ ، الَْمُضافُ إلیَهِّ لِّ ل، الَْمَفعول، الَْمَفعولُ الْمُطلقَُ، نائِّبُ الْفاعِّ مُ  الَْمُبتدََأ، الَْخَبرَ، الَْفاعِّ فَه، اسِّ ، الصِّ  رفِّ الْجَر ِّ

نْسِّ وَ خَبرَُهُ، الَْحا  ل، الَْمُستثَنی  الْحُروفِّ الْمُشَبَّهَهِّ بِّالْفِّعْلِّ وَ خَبَرُهُ، اِّسْمُ لِ الن افیَهِّ لِّلْجِّ



 .إنَّ اللهَ غافِّرُ ذنوُبِّ الت ائِّبینَ  -۱
 .توبه کنندگان است همانا خداوند آمرزنده گناهان :معنی
 اسم »إنّ« منصوب به فتحه  :اللهَ 

 خبر »إنّ« مرفوع به ضمّه :غافِّرُ 
 مضاف الیه مجرور به کسره :ذنوُبِّ 

 مضاف الیه مجرور به کسره  :الت ائِّبینَ 

نَ الل ِّسانِّ  -۲ جْنِّ مِّ  .لِشَیءَ أحََقُّ بِّالس ِّ
 .تر به زندانی شدن از زبان نیستهیچ چیزی شایسته :معنی
 اسم »لا« مبنی بر فتح :شَیءَ 
 خبر »لا« مرفوع به ضمّه  :أحَقُّ 

 مجرور به حرف جرّ  :اللِّ سانِّ 

کْتَ أمَْ بکََیْتَ  -۳ هٌ سَواءٌ ضَحِّ رَّ  .الَْحَیاهُ مسُتمَِّ
 .زندگانی ادامه دارد چه بخندی چه بگریی :معنی
 مبتدأ، مرفوع به ضمه :الَْحَیاهُ 

هٌ  رَّ  خبر، مرفوع به ضمه  :مسُتمَِّ

مَنُ  -۴ بْهُ الزَّ بْهُ الْوالِّدانِّ صَغیراً یؤَُد ِّ  .مَنْ لَمْ یؤَُد ِّ
 .کندهرکس را در کودکی پدرومادر ادب نکنند، روزگار ادبش می :معنی

 «فاعل، مرفوع به »ا :الْوالِّدانِّ 
 حال، منصوب به فتحه :صَغیراً 
مَنُ   فاعل، مرفوع به ضمه  :الزَّ

۵-  ً نُ الْفهَیمُ بِّنَظافَهِّ الْبیئهَِّ اهْتِّماماً بالِّغا  .یهَْتمَُّ الْمُواطِّ
 .کندشهروند فهمیده توجه بسیاری به پاکیزگی زیستگاه می :معنی

نُ   فاعل، مرفوع به ضمه  :الْمُواطِّ
 مضافٌ إلیه مجرور به کسره :الْبیئهَِّ 
 ً  مفعول مطلق نوعی، منصوب به فتحه  :اهْتِّماما
 ً  صفه، منصوب به تعبیت نصب آن به فتحه  :بالِّغا

لٌ إلِ  اللهَ  -۶ نََّهُ لِ یوجَدُ أحََدٌ کامِّ ؛ لِّْ دیقُ بِّسَبَبِّ زَلَّه  أوَْ عَیب  فیهِّ  .لِ یتُرَْکُ الصَّ
 .یابدشود، برای اینکه او کسی را غیر از خداوند کامل نمیدوست به علت لغزش یا عیبی که در اوست ترک نمی :معنی

 نائب فاعل، مرفوع به ضمه :الصَّدیقُ 
 مضافٌ إلیه، مجرور به کسره :زَلَّه  
لٌ   صفه، مرفوع به تبعیت رفع آن به ضمه  :کامِّ
 مستثنی، منصوب به فتحه  :اللهَ 

ا الْمُتفَائِّلُ فیَرََی الْفرُصَهَ فی کُل ِّ صُعوبَه   -۷ ؛ أمََّ عوبَهَ فی کُل ِّ فرُصَه   .یرََی الْمُتشَائِّمُ الصُّ
 .بیندبین در هر دشواری فرصت را میبیند؛ اما خوشبدبین دشواری را در هر فرصتی می :معنی

 فاعل، مرفوع به ضمه  :الْمُتشَائِّمُ 



 مفعول، منصوب به فتحه  :الصُّعوبَهَ 
 مفعول، منصوب به فتحه  :الْفرُصَهَ 

 عربی دوازدهم انسانی  ۶۸جواب تمرین صفحه 

 تمرین ششم _ السادس    

بْ ما أشُیرَ إلیهِّ بِّخَط          ؛ ثمَُّ أعَْرِّ لْ فرَاغاتِّ التَّرجَمَهِّ  .أکَْمِّ
 .اعراب آنچه را با خط به آن اشاره شده بازگو کن جای خالی را با ترجمه کامل کن؛ سپس

ها عَنْ  بَعْضُ  سِّ یلَ  لِّطَرْدِّ مُفْترَِّ یلَِّ أنََّ أحََدَ الطُّیورِّ حینَ یرَی   الطُّیورِّ قَدْ تلَْجَأُ إلیَ حِّ هِّ الْحِّ ذِّ نْ ه  ها، وَ مِّ ً  عُش ِّ ساً قرَیباً   حَیوَانا مُفْترَِّ

، یتَظَاهَرُ أمَامَهُ بِّأنََّ جَناحَهُ مَکْسورٌ، فیَتَبَْعُ  هِّ نْ عُش ِّ سُ الْمُ  الْحَیوَانُ  مِّ دُ عَنِّ الْعشُ ِّ ابْتِّعاداً کثیراً. وَ  فْترَِّ هِّ الْفرَیسَهَ، وَ یبَْتعَِّ ذِّ ه 

نْ  هِّ مِّ ِّ وَ ابْتِّعادِّ داعِّ الْعَدو  نْ خِّ ندَما یتَأَکََّدُ الط ائِّرُ مِّ هِّ  عِّ ً  حَیاهِّ  وَ إِّنقاذِّ  عُش ِّ نَ الْمَوْتِّ یطَیرُ بَغْتهًَ طَیرَاناً سَریعا هِّ مِّ  .فِّراخِّ
کنند(. از برند )چاره جویی میشان به چاره اندیشی پناه میشان از لانهشکارچی …دور کردن… گاهی برخی پرندگان برای

روبه  ،…بیندمی… اشها جانوری درنده نزدیک لانهها این است که هنگامی که یکی از این پرندهجملۀ این چاره اندیشی

کند و از لانه، شکسته است، در نتیجه جانورِ درنده این شکار را تعقیب می …بالش… کند کهرویش وانمود می

هایش  اش و نجات دادنِ زندگیِ جوجه و وقتی پرنده از نیرنگ زدن به دشمن و دور شدنش از لانه  …شوددور می… بسیار

 .…کندپرواز می… شود، ناگهانمطمئن می

 مبتدا مرفوع به ضمه  :بَعْضُ 
 مجرور به حرف جرّ  :عشِّ  
 مفعول منصوب به فتحه :حَیوانا
 فاعل مرفوع به ضمّه  :الحَیوانُ 
 صفت مرفوع به تبعیت :المُفْترَسُ 

داعِّ   مجرور به حرف جرّ  :خِّ
 مجرور به حرف جرّ  :عش  
 مضاف الیه مجرور به کسره :حَیاهِّ 

 عربی دوازدهم انسانی  ۶۹جواب تمرین صفحه 

 تمرین هفتم_الس ابِّعُ     

 .عَی ِّنِّ الْمَحَلَّ الْْعرابیَّ لِّلْکَلِّماتِّ الَّتی تحَتهَا خَط        
 .محل اعرابی آنچه را زیر آن خط است بازگو کن

ً  إن ا فتَحَْنا لَکَ - ۱  فتَحاً مُبینا
 .همانا ما به تو پیروزى آشکاری بخشیدیم :معنی
 ً  مفعول مطلق  :فتَحا
 ً  صفت  :مُبینا

لْنا عَلیَکَ - ۲  الْقرُآنَ تنَزیلاً  إن ا نحَنُ نزََّ
 ما بی گمان قرآن را بر تو فروفرستادیم :معنی
 مفعول به  :الْقرُآنَ 
 مفعول مطلق  :تنَزیلاً 



لْمَ؛ إلَِّ  بِّالْْنفاقِّ  شَیء   کُلُّ  ینَقصُُ - ۳  .فَإنَّهُ یزَیدُ  الْعِّ
 .هر چیزی با انفاق می کاهد به جز دانش که می افزاید :معنی
 فاعل  :کُلُّ 

 جار و مجرور  :بالْْنفاقِّ 
لْمَ   مستثنی  :الْعِّ

رَهِّ  عَیْشَ الْفقُرَاءِّ  فی الدُّنیا الْبخَیلُ  یَعیشُ - ۴  .مُحاسَبَهَ الْْغَنیاءِّ  وَ یحُاسَبُ فی الْْخِّ
 .شودکند و در آخرت مانند ثروتمند محاسبه میبخیل در دنیا مانند نیازمند زندگی می :معنی
 فاعل :البخَیلُ 
 مفعول مطلق  :عَیْشَ 
 مضاف الیه :الْفقُرَاءِّ 
 مفعول مطلق  :مُحاسَبَهَ 
 مضاف الیه  :الْغنیاءِّ 

 

 تمرین هشتم _ الثامن    

ا یلَی       بْ عَم  مِّ النَّصَّ الت الیَ؛ ثمَُّ أجَِّ  .تَّرجِّ
 متن زیر را ترجمه کن؛ سپس پاسخ آنچه را می آید بده 

 الَسَّمَکُ الْمَدفونُ 
نَ الْمَواد الْمُخاطَّیهِّ الَّتی تخَْ  لاف  مِّ نْدَ الْجَفافِّ فی غِّ نَ الْْسَماکِّ فی إفرْیقیا یَسْترُُ نَفْسَهُ عِّ ، وَ یدَْفِّنُ یوجَدُ نوَْعٌ مِّ هِّ نْ فَمِّ رُجُ مِّ

، و لِ یحَْتاجُ إلیَ الْما نْ سَنَه  ، ثمَُّ ینَامُ نوَْماً عَمیقاً أکَْثرََ مِّ ؛ وَ یَعیشُ نفَْسَهُ تحَْتَ الط ینِّ ءِّ و الطَّعامِّ وَ الْهَواِّء احْتیاجَ الْْحَیاءِّ

ی ادونَ  ا الصَّ لافِّ خُروجاً عَجیباً. أمََّ نْ الْغِّ ، حَت ی  یخَْرُجَ مِّ لَ حُفْرَه  صَغیرَه  فِّی انْتِّظارِّ نزُولِّ الْمَطَرِّ نَ فیَذَْهَبونَ إلی   داخِّ الْفریقیو 

هِّ مَکانِّ اخْتفِّائِّهِّ قبَْلَ نزُولِّ الْمَطَرِّ  َِّ  . وَ یحَْفِّرونَ التُّرابَ الْجافَّ لِّصَیدْ
 ماهی دفن شده 

کند که از دهانش  در آفریقا نوعی ماهی وجود دارد که هنگام خشکسالی خودش را در پوششی از مواد مخاطی پنهان می

رود و به آب و خاک و  کند. سپس بیشتر از یک سال به خوابی عمیق فرو میآید و خودش را زیر گِل دفن می بیرون می

کند: تا این که از آن پوشش بیرون بیاید. صیادان  ای کوچک چشم به راهِ بارشِ باران زندگی میهوا نیاز ندارد. درون چاله 

 .کنندروند و برای شکار او خاک خشک را حَفر میآفریقایی به محل پنهان شدن پیش از بارش باران می 

 عربی دوازدهم انسانی  ۷۰جواب تمرین صفحه 

ذَا السَّمَکُ؟ -۱  .یوجَدُ فی إفریقیا أیَنَ یوجَدُ ه 
 .شوددر آفریقا یافت می شود؟این ماهی کجا یافت می :معنی

نْ سَنَه   کَم مُدَّهً ینَامُ السَّمَکُ الْمَدفونُ؟ -۲  .ینَامُ أکَْثرََ مِّ
 .خوابدخوابد؟ بیش از یک سال میشُش ماهی چه مدتی می :معنی

نَ المَواد المُخاطیهِّ   فیمَ یَسترُُ السَّمَکُ الْمَدفونُ نفَْسَه؟ُ -۳ لاف  مِّ  .یسْترُُ نفْسَهُ فی غِّ
 .کندکند؟ خودش را در پوششی از مواد مخاطی پنهان میماهی خودش را در چه چیزی پنهان میشُش :معنی



هِّ  کیَفَ یصَْنَعُ السَّمَکُ الْمَدفونُ الْمَوادَّ الْمُخاطیَّهَ؟ -۴ نْ فَمِّ  من المَواد الَّتی تخَْرُجُ مِّ
 .کندخودش را در پوششی از مواد مخاطی پنهان می سازد؟ماهی مواد مخاطی را چگونه میشُش :معنی

هِّ الَّتی تعَیشُ فیهَا السَّمَکُ الْمَدفونُ؟ -۵  .اسمها إفرْیقیا مَا اسْمُ الْقارَّ
 .نامش آفریقاست کند چه نام دارد؟ماهی در آن زندگی میای که شُش قاره :معنی

؟ -۶ یادونَ الْْفریقی ونَ  یحْفِّر مَن یحَفِّرُ التُّرابَ الْجافَّ لِّصَیدِّ السَّمَکِّ الْمَدفونِّ  الصَّ
 .کنندهای آفریقایی حفر میکَند؟ شکارچیماهی میچه کسی خاک خشک را برای شکار شُش :معنی

؟ -۷ ی ادونَ الْْفریقی ونَ التُّرابَ الْجافَّ حَسَبَ النَّص ِّ اذا یحَفِّرُ الصَّ  .یحْفِّرونَ التُّرابَ الجْافَّ لِّصَیدِّ السَّمَکُ الْمَدفونُ  لمِّ
 .کنندماهی میخاک خشک را برای شکار شُش کنند؟با توجه به متن چرا شکارچیان آفریقایی خاک خشک را می :معنی

؟ -۸ نَ الْمَواد الْمُخاطیَّهِّ لاف  مِّ ندَ الجَفافِّ   مَتی  یَسْترُُ السَّمَکُ الْمَدفونُ نفَْسَهُ فی غِّ  .عِّ
 هنگام خشکسالی  کند؟ماهی خودش را در پوششی از مواد مخاطی پنهان میکی شُش :معنی

ذاء وَ یرَوحُ وَ عام وَ یرَقدُُ  -۹ فِّ »غِّ  «.ابْحَثْ عَن مُتضَاد ِّ »تدَْخُلُ وَ فَوق وَ أمَوات و یمَوتُ و صُعود »وَ مُترَادِّ
 .به دنبال متضاد »تدَخْلُ و فوَق و أمَوات و یمَوتُ و صُعود« و مترَُادفِ »غذِاء و یرَوحُ و عام و یرَقدُ« بگرد :معنی
  تخَْرُجُ  ≠ تدخلُ 

 (شودشود / خارج میداخل می )
 تحت  ≠ فوَق

 (بالا / زیر)
 أحیاء ≠ أموات

 (مردگان / زندگان)
 یعیش  ≠ یَموتُ 

 (کندمیرد / زندگی میمی)
 نزول  ≠ صُعود

 (اوج گرفتن / فرود آمدن)
  طعام  = غذاء

 (خوراک)
 یذَهبُ  = یرَوحُ 

 (رودمی)
 سنه  = عام

 (سال)
 ینَام  = یرقدُ 

 (خوابدمی)

« وَ »الْجار ِّ وَ الْمَجرورِّ  -۱۰ فَهِّ  «.اِّبْحَثْ عَنِّ »الْمَفعولِّ الْمُطلَقِّ« وَ »الْمُضافِّ إلیهِّ« وَ »الص ِّ
فهَِ« وَ »الجْارِّ وَ المَجرورِ« بگرد  .دنبال »المَفعولِ المُطلقِ« وَ »المُضافِ إلیهِ« وَ »الصِّ

ً  :المَفعولِّ المُطلقِّ   نَوْماً عَمیقا؛ً احتیْاجَ الْْحَیاء؛ خُروجاً عَجیبا
نزُولِ  نفْسَه؛ُ عِندَ الجَفافِ؛ فمَِهِ؛ نفَْسَه؛ُ تحَْتَ الطّینِ؛ داخِلَ حفرُْه؛ انتظِْارِ نزُولِ المَطرِ؛ مَکانِ اخْتفِائهِ؛ قبَلَ  :المُضافِّ إلیهِّ 

 .المَطرِ؛ صَیدِهِ 



فَهِّ  یادونَ الْْفریقیوّنَ؛ التُّرابَ الجْافَّ  :الصِّ   .المَواد المُخاطیهِ؛ّ نوَْماً عَمیقا؛ً حفرُْهَ صَغیرهَ؛ خُروجا عَجیبا؛ً الصَّ
  مِنَ الْْسَماکِ؛ فی إفْریقیا؛ فی غِلّفٍ؛ مِنَ المَواد؛ مِنْ فمَِ؛ مِنْ سَنَهٍ؛ إلیَ الْماء؛ فیِ انتظِْارِ؛ مِنْ الغِلّفِ؛ إلی :الجْارِّ  وَ المَجرورِّ 

 .مَکانِ 

 .اِّبحَثْ عَنِّ أسَماء الْجَمعِّ الس الِّمِّ وَ الْمُکَسَّرِّ وَ اکْتبُْ نوَعَها -۱۱
 جمع مکسّر؛ مفرده سَمَک  :الْْسَماکِّ 
 جمع مکسّر؛ مفردها مادّه  :المَواد

یادونَ   جمع مذکّر سالم؛ مفردها صیّاد  :الصَّ
 .جمع مذّکر سالم؛ مفردها إفریقیّ  :الْْفریقی ونَ 

؟ -۱۲ مٌ أمَْ مُتعَدَ    مضارع؛ للغائب؛ متعد   اکُتبُْ نوَعَ فِّعلِّ »یَسْترُُ« وَ صیغتَهَُ. أ هوَ لِزِّ
 نوع فعل »یسْترُُ« و صیغه آن را بنویس. آیا آن لازم است یا متعدی؟ :معنی


